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معلوم نیست برگردد

اول آرزو مي کنــم کــه  اي کاش شــرایط بچه ها و  �
جوان هاي کردستان طوري بود که اصلا سراغ کولبري 
نمي رفتند و حــالا اي کاش زعماي قــوم به نداي این 
طفلک ها لبیک بگویند و کمکشان کنند که از این شرایط 
رها شوند، نه اینکه همچنان چند و چون داشته باشند 
و برایشــان شــرایطي را بگویند که زندگي شان به روال 

گذشته سخت و دشوار بگذرد.
الان بچه هاي ۱۴ و ۱۵ ساله  باید این شرایط دشوار را 
بپذیرند، این مسیرهاي کشنده را بروند و این گونه زندگي 
کنند و کشته هم مي شوند، واقعا این شرایط خیلي ناجور 
است و امیدوارم اگر اینها مي روند چون مجبورند براي 
یک لقمه نان وارد این شرایط ناجور شوند، دولت هایمان 

به آنها کمک کنند.
همــه مي دانیم کــه دلیل ایــن رفتن هــا و تن به 
دشــواري ها سپردن، همانا ســفره خالي و نداشتن نان 
و احتیاج و نیازمندي آنها براي زنده ماندن اســت و این 
آدم ها و جوان ها به ناچار بایــد بروند. در حالي که اگر 
تأمین باشــند، هیچ کس دوســت ندارد تن به کولبري 
بدهــد. من خودم بــه آنجــا رفتــه ام و از نزدیک این 
مســیرهاي صعب العبور را دیده ام... در تابستان و گرما 
نیز بالارفتن از این کوه ها آن هم با بردوش گرفتن بارهاي 
سنگین سخت اســت؛ چه برسد به برف و زمستان که 
بســیار هولناک مي شود و هر کسي باید بداند که مردن 

هم در این راه ناممکن نخواهد بود.
دولت هــا مي آیند و مي روند و در این دو، ســه دهه 
همواره مشــکل کولبرها به دلیل نداشــتن معیشت و 
شغل ســر جاي خودش باقي است. اي کاش دولت ها 
بدانند گرســنگي یعني چه؟! بدانند سفره خالي یعني 
چه؟! دولت هــا باید به کمک این بچه ها بیایند و به داد 
این خانواده ها برسند که نان شب ندارند... همه مي دانند 
در این شرایط اینها باید بروند و دولت ها باید این راه ها را 
هموار کنند. منظورم این نیست که برایشان جاده بسازند، 
چون در این کوه ها که نمي شود به راحتي جاده ساخت. 
دست کم اینکه مقابلشان نایستند و بگذارند اینها بروند 
و بیایند و مشــکلي هم در این آمدوشــد نداشته باشند. 
اینکه سالم بروند و سالم برگردند و دیگر خانواده هایشان 
دل نگران بازگشت آنها نباشــند، کمک بزرگي است. به 
هر حال مي دانیم که فعلا اینها کار درســت و حســابي 
ندارند و دولت ها هم نخواســته اند برایشــان کار ایجاد 
کنند و اگر هــم بخواهند کارآفریني کنند، زمان مي برد و 
باید تا آن زمان نوع برخوردشــان با کولبران از سر لطف 
به مهرباني باشد. من خودم سال هاست که در تئاترهایم 
به دنبال بیان عدالت اجتماعي هستم و خواه ناخواه دلم 
براي این دو کودک ۱۴ و ۱۷ ســاله کباب شــد؛ وقتي خبر 
گیرافتادنشــان در برف و مرگ ناخواسته شان را شنیدم. 
اما اگر قرار باشد درباره کولبرها تئاتري کار کنم، یکي، دو 
ســالي وقت مي برد چون با عجله نمي توانم در این باره 
کار کنم و در عین حال امیدوارم تا دو ســال دیگر مسئله 
کولبرها به راحتي حل وفصل شده باشد و دیگر نیازي به 
طرح مسئله درباره آنها نباشد؛ مگر اینکه بخواهیم فقط 
داستانشان را یادآوري کنیم و بگوییم چنین روزگار سختي 
هم براي این گوشه از کشورمان بوده و دوره اش سر آمده 
است. در پایان فقط امیدوارم که به داد اینها برسند چون 
گرسنگي چیز بدي است. کسي که نان شب نداشته باشد 
و بچه هایش چشــم به راه پدري باشند که برایشان نان 
بیاورد و معلوم نیســت این آدم از راه برگردد، آن هم با 
دست خالي یا پر؛ تصور این لحظات بسیار دردناک است 
و من دلم کباب مي شود از دیدن و شنیدن این داستان ها. 
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کارتون خواب

کمبود خون داریم یا نداریم؟
در شــبکه هاي اجتماعي نوشته مي شــود که ذخیره  �

خون سیستان وبلوچســتان به زودي تمام مي شود. مردم 
ابراز علاقه مي کننــد و درصددند که بیایند و خون بدهند. 
مسئول مي آید و مي گوید که نه، خون مورد نیاز تأمین شده 
است، هیچ کمبودي وجود ندارد و ما همیشه در نیمه دوم 
سال با کمبود خون مواجه شده ایم. حالا هر میزاني که لازم 
است خون نیاز داریم. دیگري در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به وضعیت رو به افزایش ذخایر خون و فراورده های خونی 
در مناطق سیلابی کشور، از همراهی و حضور مردم برای 
تأمین خون مورد نیاز بیماران در سیستان وبلوچستان خبر 
مي دهد و مي گوید «به طورکلی وقوع سیل و سردشدن هوا 
میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال خون را تحت تأثیر قرار 
می دهد، اما حضور مردم تمــام نگرانی ها را درخصوص 
تأمین ذخایر برطرف کرده  است». اما حالا دوباره سخنگوی 
ســازمان انتقال خون با اعلام کاهش میزان اهدای خون 
پس از سردشــدن هوا، درعین حال از کاهش سطح ذخایر 
خونی در کشور تحت تأثیر این موضوع، ابراز نگرانی مي کند 
و با بیان اینکه ۱۶ تا ۱۷ درصد اهداکنندگان خون در تهران 
هســتند، مي گوید: «درعین حال ۲۵ درصد خون مصرفی 
کل کشور در تهران مصرف می شود، نگرانی ما تأمین خون 
نیست؛ چراکه مردم همچنان برای اهدای خون مراجعه 
می کننــد و به صورت روزانه خــون را تأمین می کنیم، اما 
نگرانی مان کاهش سطح ذخایر خون در کشور است. باید 
توجه کرد که ایران سالانه به دو میلیون و صد هزار واحد 
خون اهدایی نیاز دارد». در نهایت یك نکته به نظر مي رسد 
و آن برنامه ریزي یا عدم هماهنگي است. تبلیغات و بیان 
مســئله یکي از راهکارهاست. با توجه به اینکه مسئولان 
مي دانند که قرار است سیل بیاید، قرار است هوا سرد شود 
و قرار اســت کمبود وجود داشته باشد، براي این موضوع  

تلاش شود به هر طریق ممکن اما نه با این شکل!

 زیر آسمان
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 اولگ درگاتچوف

آکادمی

شب از نیمه گذشته است، همه اخبار گروه ها را 
خوانده ام و مثل هر شب از کتابم عقبم. مي خواهم 
دســتگاه را خاموش کنم که پیامي غیرمعمول در 
اینســتا ظاهر مي شود: «آقاي دکتر، تو رو خدا! فرید 
مریض شماست؟» شــماره ام را مي نویسم و وقتي 
تماس مي گیرد مي بینم خانمی میان ســال اســت 
که ناله مي کند: «آقاي دکتر، به دادم برســید. چاقو 
برداشــته دور اتاق مي دوه. یــه وقت مي خواد رگ 
خــودش رو بزنه، یــه وقت مي خواد مــن رو بزنه، 
یه وقت چاقو رو پرت مي کنه طرف ســقف اتاق». 
ســابقه اش را مي پرســم. معلوم مي شود دو سال 
پیش فقط براي ســردردهاي میگرني یك بار پیش 
من آمده اســت و حالا کلمه «اعصاب»، تنها من را 
یاد مادر آورده است. مي گوید: «بچه آرومیه. سرش 
تو کتاب هاشــه. از شــرکت که میاد فقط مي خونه، 

کتاب یا هرچي که باشه. 
دو، ســه روزه که همه اش ســرش توي اخباره. 
اخبار هواپیما و مردن ها و جمعیت توي خیابون ها 
و همه چیــز. یه کلمه هــم حــرف نمي زنه یکهو 
دیدم رفت توي حیاط وسط ســرما ایستاد یك داد 
بلند طرف آســمان کشید. همســایه ها همه بیرون 
ریختند. کسي جلودارش نبود. توي خونه که اومد 
همه متفرق شــدند. حالا رفته توي آشــپزخونه یه 
کارد برداشــته مي خواد یکي رو بکشــه. نمي دونم 
کیه. اســامي رو درســت نمي گه. گاهی مي خنده 
گاهي گریــه مي کنه. آقاي دکتر، مي ترســم، خیلي 
مي ترسم». پیداســت که جوان دچار شیدایي حاد 
شــده اســت. توضیح مي دهم که در تخصص من 
نیست و راهنمایي مي کنم با اورژانس روان پزشکي 
تماس بگیرند. قطعا این جوان زمینه اي ناپیدا براي 
این حالت داشــته، اما شاید تنها فشار اخبار دردآور 
و پشت سر این روزها و احساس ناامني که به دنبال 
آن آمده مي توانست «فرید» را وارد چنین فازي کند. 
شــیدایي و سرگشتگي و احســاس غبن و ناامیدي، 

همواره به شــکل فردي و به شدیدترین و حادترین 
شــکلي کــه بــراي فریــد رخ داد، رخ نمي دهد. 
سرگشــتگي و یــأس اجتماعي به صــورت مزمن و 
آرام آرام هــم مي تواند جامعه را از درون تهي کند، 
مصائب بیشــتري بیافریند و حتي جامعه را تا مرز 
شیدایي، آن ســان که نیمه شــب فرید را برد، ببرد. 
وقتي بحران هاي اجتماعــي پي درپي و در فواصل 
نزدیك به هم رخ مي دهند، تأثیرشان بر روح  و روان 
جامعه از نوعي پدیده رزونانس هم پیروي مي کند، 
به این معنا که تأثیر سه یا چهار حادثه متوالي بسیار 
بیشــتر از جمع جبــري آنها مي شــود. بحران هاي 
جدي اجتماعــي را نمي تــوان در عرصه عمومي 
کتمان کــرد. کتمان و انکار گاهی اهمیت رخدادها 
را بیشــتر و آنهــا را در هاله شــایعات، غبارآلوده و 
وهمنــاك مي کند. پــس موضوع، خبر رســاندن یا 
نرساندن نیســت. موضوع به نحوه خبررساني هم 
محدود نمي شــود. مســئله اصلي نحوه تعامل با 
بحران هــاي اجتماعي از جانــب مدیریت جامعه 
اســت. انسان مدرن به  عنوان موجودي که اکثریت 
وجود او اجتماعي اســت و بیــش از آنکه عضوي 
از یك خانواده یا یك مجموعه کاري باشــد، بخشي 
از یك اجتماع و یك شــهروند محسوب مي شود و 
بیش از هــر چیزي تحت تأثیر نحوه تعامل مدیریت 
جامعه قــرار دارد. به این لحــاظ دولت به نحوي 
اجتناب ناپذیــر بخشــي از وجود افراد مي شــود و 
بي اعتمادي به آن موجب نوعــي از خودبیگانگي 
ویرانگر است! اگر مدیریت جامعه واقع بین، متکي 
بــر دانش نظاره و بیش گوي محاســبه گر رخدادها 
باشــد، اگــر لحني حاکــي از درك عمــق دردها و 
چهــره اي اطمینان بخــش و امیدوارکننده به حل 
معضلات داشته باشد، مي تواند به آرامش جامعه 
و عقلانیــت بینجامد. اما لاپوشــاني، بي اطلاعي یا 
انــکار رخدادها یــا اتکا به راه حل هــا و توجیهاتي 
آشــکارا غیرعقلاني، بي تردید به نوعي سرگشــتگي 
(perplexity) اجتماعــي و خداي ناکرده شــیدایي 
اجتماعــي، نه آن ســان که براي فریــد ما رخ داد، 

می انجامد.
پي نوشت:

* جز نام فرید، تمام اتفاقات واقعی است. 
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 نورولوژیست

تلنگر

در هــر کشــوري حــوادث و بلایاي متعــددي اتفاق 
مي افتــد که برخــي از آنهــا طبیعي اند از قبیل: ســیل، 
زلزله، توفــان و... برخي هم غیرطبیعي اند از قبیل جنگ، 
حوادث و... . کشــور ما هم از این قضیه مســتثنا نبوده و 
نیست. آخرین آن مربوط به منطقه هاي محروم در استان 
سیستان و بلوچســتان اســت که حدود یــک هفته مردم 
مهربان این استان گرفتار سیل ویرانگر شدند. ایران مستعد 
حــوادث و بلایاي گوناگون طبیعي و انسان ســاخت و به 
عنوان یکي از آســیب پذیرترین کشــورها در جهان مطرح 
اســت. در بیش از ۹۰ سال گذشــته، بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر 
بر اثر وقوع حوادث طبیعي جان خود را از دســت داده و 
چندین برابر این تعداد نیز دچار آسیب و صدمات جسمي 
و رواني و اجتماعي شــده و دارایي هاي خود را از دســت 
داده اند. زلزله، سیل و خشک سالي از حوادث بسیار فراوان 
در ایــران بوده اســت. برخي آمار ها نشــان مي دهند که 
حدود ۹۳ درصد مناطق ایران در معرض زلزله قرار دارد 
و با وجود اینکه ایران کشوري خشک است، اما ۵۰ درصد 
مناطق آن در معرض وقوع ســیل است. معمولا حوادث 
و بلایــا کارکردهاي عــادي و معمول جامعــه را مختل 
می کنند؛ به گونه اي که جمعیت آسیب دیده و تأثیرپذیرفته 
از آنهــا قادر به مقابلــه با تأثیرات حادثه نبــوده و بدون 
کمک دیگران قابل بازیابي نیستند. همچنین معمولا وقوع 
حوادث طبیعي از قبیل سیل موجب ازدست رفتن روابط 
شــخصي و منابع مادي و حمایت هاي رواني اجتماعي، 
از دست رفتن فرصت هاي کسب وکار و تولید و درآمدزایي، 
ازدست رفتن همبستگي و انسجام اجتماعي، ازدست رفتن  
شــأن و منزلت اجتماعي، کاهش اعتماد، نگراني نسبت 
به امنیــت همه جانبه، غلبه احســاس ناتواني در مقابل 
مشــکلات، ناامیدي و... خواهد شد که این تأثیرات منفي 
مي تواند برای مردم درگیر سیل مشکل ایجاد کند. منظور 
از ایــن خدمات مجموعه اقداماتي اســت که به صورت 
هماهنگ و سازماندهي شــده و با استفاده از ظرفیت هاي 
تخصصي و اجتماعي در راســتاي پیشــگیري، تعدیل و 
کاهش مخاطرات ناشي از حوادث و بلایا صورت مي گیرد 
تا حداقل آسیب هاي رواني و اجتماعي به افراد و جامعه 
وارد شــود. این اقدامات در درجه نخســت باید منجر به 
تقویت تاب آوري اجتماعي شود و سپس شرایط بازگشت 
و بهبود زندگي پس از حوادث و بلایا را تقویت و تســهیل 
کند. فرایند تســهیل، تاب آوري در بین افراد، خانواده ها و 
جوامع را مشــخص مي کند؛ یعني قادرسازي این گروه ها 
برای بازگشت از اثرات بحران ها و کمک به آنها به منظور 
مواجهه با رخداد هاي مشابه در آینده. به مردم کمک شود 
تا با مشارکت خودشان براي برآورده کردن نیازهاي اساسي 

و ضــروري اقدامات ضروري انجام شــود. گوش دادن به 
حرف مردم و نه مجبور کردن آنها به حرف زدن و کمک به 
مردم براي ایجاد آرامش مد نظر باشد. همچنین زمینه  اي 
فراهم شــود تا پیوند با خدمات و حمایت هاي اجتماعي 
برقرار شــود، اطلاعات درســت و به موقع در اختیار آنان 
قــرار گیرد و براي حفاظت از جان و مال مردم تدابیر لازم 
اتخاذ شود. همچنین براي پیشگیري از آسیب هاي رواني 
و اجتماعــي حین و پس از بحران ها هــم به موقع اقدام 
شود تا شــاهد اخبار نگران کننده در این زمینه از مردم در 
مناطق سیل زده نباشیم. از جمله اقداماتي که باید در این 
شــرایط انجام داد مي توان به کاهش پیامدهاي رواني و 
اجتماعي، تقویت توانایي هاي مردم در مقابل فقدان هاي 
ایجاد شده (مادي، اجتماعي، شخصیتي، اقتصادي، امنیتي 
و...)، کمک به بازگشــت بازماندگان، ایجاد ارتباط با منابع 
حیاتي، کمک به توســعه اجتماعي، حمایــت از افرادي 
کــه ارائه کنندگان خدمــات اجتماعي و روانــي وامداد و 
نجات هســتند و... اشــاره کرد. البته این نکته را باید در 
نظر داشــت که شــدت تأثیرپذیري مردم از سیل و سایر 
حوادث طبیعــي در چگونگي و کیفیت ارائه خدمات به 
آنان تأثیر دارد؛ از جمله ویژگي هــاي تعیین کننده در این 
شــرایط ماهیت و شــدت حادثه میزان نزدیکي افراد به 
حادثه، ســابقه مواجهه قبلي، حمایت هاي اجتماعي در 
دسترس، سلامت جســمي، رواني و اجتماعي، وضعیت 
ســني و جنســیتي، شــرایط فرهنگي مردم و... هستند. 
تجربه هاي این نوع بحران ها نشان مي دهد که هیچ کس 
تا حوادث و بلایا را لمــس نکند آن را به طور کامل درک 
نمي کند، کارایي و اثربخشــي اکثر افراد در حین و بعد از 
حوادث کاهش مي یابد. باید این نکته مد نظر باشــد که 
واکنش هاي اســترس و سوگ ناشــي از حوادث و بلایا، 
پاســخ هاي طبیعي به یک موقعیت غیرطبیعي هستند. 
یکي از اشــکال هاي اساسي چنین شرایطي این است که 
اکثــر مردم بعد از حوادث و بلایا، خود را نیازمند خدمات 
روانــي و اجتماعــي نمي داننــد و در جســت وجوي آن 
بر نمي آیند و حتي بازماندگان ممکن است هر نوع کمکي 
را نپذیرند. ولي لازم است به بازماندگان فعالانه، با علاقه 
و مسئولانه پاســخ داد و سیستم هاي حمایت اجتماعي 
براي بهبود و بازگشــت به زندگي اساســي در دسترس 
مردم باشــد. هنگام ارائــه خدمات روانــي و اجتماعي 
از جملــه مــددکاري اجتماعي که محــور حمایت هاي 
اجتماعــي اســت، هرگز قــول قطعي و صــد درصدي 
ندهید؛ به جاي قول صد درصد فرد را حمایت و تشــویق 
کنید، اجازه دهید صحبت کنــد، از صحبت و پند و اندرز 
یک طرفــه پرهیز کنید، تمرکز بــر موقعیت اینجا و اکنون 
مد نظر باشــد، سیستم هاي حمایتي را فعال کنید، کمک 
شود تا ســازگاري مجدد اتفاق بیفتد و افراد را تشویق به 

فعالیت کنید.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعي ایران

حمایت هاي روانی- اجتماعی

کجایي نسیم مهربان

شنبه ۲۱ دي همه چیز روي سرم آوار مي شود  �
چون مي شــنوم کــه هواپیما را موشــک خودي 
هدف قرار داده! جمشــید مي گوید از خانه بیرون 
از  در کوچه هــا سراســیمه مي گــردم.  و  زده ام 

خانواده ام خجالت مي کشم که برگردم به خانه.
دوشنبه بیست وسوم باخبر مي شویم که پیکر 
نسیم از طریق دي ان اي شناسایي شده و سه شنبه 

تشییع مي شود.
سه شــنبه عجیب ترین تشــییع جنازه عمرم را 
مي بینم: بي ســروصدا و غریبانه! آیا تشییع جنازه 
کســي که او را شهید خطاب کرده اند باید این قدر 
پنهاني سر هم شود؟ اعلام شده که امکان غسل 
جنازه نیست و در خود پزشکي قانوني تیمم شده 
است. ساعت ۱۱ بروید سالن تطهیر تا نماز خوانده 
شــود. مــي روم. غوغــاي جمعیت اســت، مثل 
همیشــه. اما مردم براي رفتگان خودشان جمع 
شــده اند و خبري از نسیم نیست. محمد جودت، 
حاج امیــر غنوي و احمد تاجفــر را مي بینم. فکر 
مي کنیم بقیه هنوز نرسیده اند. در خیالم این طور 
تصور مي کنم که الان دوستان و بستگان مي رسند 
و نســیم را تحویــل مي گیرنــد و تابوتــش روي 
موج شــانه ها حرکت مي کند. بعــد مردم غریبه 
مي فهمند که او از قربانیان سقوط هواپیماست. 

براي همین لحظاتي عزیز خود را رها مي کنند 
و با نسیم همراه مي شــوند و موج باشکوهي به 
راه مي افتد. اما اینها خیالات اســت. چند دقیقه 
بعد پســري جوان که نمي شناســمش، از وسط 
جمعیــت داد مي زنــد: نســیم رحماني فر؟ من 
خیالاتم را رها مي کنم و مي پرسم ها! کجاست؟ 
مي گویــد: «بروید قطعه هفتاد» و دیگر آن جوان 

را نمي بینم. 
و  قدیمي تریــن   از   هفتــاد   قطعــه  
فراموش شــده ترین  قطعه هاســت و کنار متروي 
بهشــت زهرا واقع شــده. زنگ مي زنم به جمشید 
و او تأییــد مي کنــد که جمعیــت در قطعه هفتاد 
منتظر آمدن نســیم ایســتاده اند. مي رویــم آنجا. 
جمعیت زیاد است. یک ســاعت طول مي کشد تا 
تابوت را بیاورند. جمعیــت دلش نمي آید این  گل 
پرپر را به ســوي خاک پیش ببــرد. مي خواهند این 
آخرین وداع، طولاني تر شــود. مادر نســیم را مثل 
جنازه، کشان کشــان این طرف و آن طرف مي برند. 
دانشــجویان دختر دانشــگاه پلي تکنیک و شــاید 
جاهاي دیگر، عکس زیبایي از نســیم را به ســینه 
زده انــد. نماز را برخلاف عــرف معمول در خیابان 
و کنار قطعه هفتاد پشت سر حاج امیر مي خوانیم. 
سرانجام او را به خاک مي سپارند. همیشه گفته اند 
که خاک ســرد اســت، یعنــي بازمانــدگان وقتي 
عزیزشان را به خاک بســپارند کمي آرام  مي شوند. 
آیا دل بازماندگان نســیم آرام مي گیرد؟ نمي دانم. 
در پایــان مراســم، جمشــید بــا قامتي کــه انگار 
خمیده تر شــده، پاي بلندگو مي رود و چند کلمه با 
مردم حرف مي زند. اول بابت حضور همه تشــکر 
مي کند. بعد مي گوید: «این موشک  فقط به هواپیما 
نخورد. به قلب ۱۷۶ خانواده اصابت کرد» و اضافه 
مي کند: «ما نســیم را دو بار از دست دادیم. یک بار 
روز چهارشنبه که خبر سقوط هواپیما را دادند و بار 
دوم روز شنبه که خبر اصابت موشک را شنیدیم و 
البته بار دوم خیلي سخت تر و تلخ تر بود» و حرف 

آخرش این است که «از خون دخترم نمي گذرم».
به خانه برمي گردیم و همه چیز تمام مي شــود. 

واقعا تمام مي شود؟
حالا در خیابان ایســتاده ام و به کوه هاي شمال 
که پیش روي من برافراشــته اند خیره شده ام. برف، 
کم و بیش بر شانه رشــته کوه هاي البرز نشسته. آیا 
ما از کوه هــا درس مي گیریم؟ ســرفه ام مي گیرد. 
ســرفه ها امانم را بریده اند. آیا این آلودگي هوا که 
شهر را برداشته، ســرانجام ما را به زانو درخواهد 
آورد؟ آیا در مصاف بــا آلودگي اخلاقي که زندگي 
مــا را برداشــته، زانو خواهیم زد؟ به این خوشــم 
که همه آلودگي ها را وزش نســیم از میان مي برد. 
کجایي نسیم مهربان؟ کجایي عمو؟ به پرچم هاي 
ایران و شــاخه هاي درختان عریان خیره مي شوم. 
هنوز با وزش نســیم براي ما دست تکان مي دهند 
و مــا را به زندگــي مي خوانند. کم کــم دي ماه را 
پشت ســر مي گذاریم و روزهاي زمستان مي گذرند 
و بهار در راه اســت. اما نمي دانم که بهار بي نسیم، 
چه جــور بهــاري خواهد شــد. آیا بهار بــا ما قهر 
کرده؟ آیا نســیم از ما رنجیده؟ آیا شکوفه ها دیگر 
نمي شــکفند؟ رودخانه نیســت؟ طــراوت جنگل 
نیســت؟ رنگین کمان نیست؟ شــادي نیست؟ آیا 
ما داریــم در خود فــرو مي رویــم؟ در خود غرق 
مي شــویم؟ در خود مي شــکنیم؟ دوســت ندارم 
این طــور فکر کنــم. دوســت دارم ما مــردم مثل 
جمشــید، بچه پررو باشــیم و بیماري را از رو ببریم 
و ایــن بار بیماري جامعه خود را. نباید از پا بیفتیم. 
کوه هاي باوقار البرز در گوشمان زمزمه مي کنند که 
این طورها هم نیســت که دنیا به آخر رسیده باشد. 
ما نمي شکنیم. زندگي ادامه دارد. روزهاي بهتري 
در راه اند. هنوز آسمان هست، جنگل هست، پرنده 
هست، باران هســت، رنگین کمان هست و شادي 
هســت. بهار در راه اســت و نســیم... نسیم هنوز 

مي وزد... نسیم، دخترِ  باد.  
*قســمت اول این یادداشت دیروز ۲۹ بهمن در 

همین ستون منتشر شد  

روایت اندوه بزرگ -2

واکنش

فارســي نهمین زبان پرکاربرد دنیا و در محتوا و 
درون مایه بالاتر از همه زبان هاي خاورمیانه است . 
در ســال ۱۸۷۲ در نشســت ادیبان و زبان شناسان 
اروپایــي در برلین، زبان هاي یوناني، فارســي، لاتین 
و سانســکریت به عنوان زبان هاي کلاسیک جهان 
برگزیده شــدند. باید بگویم، زباني کلاسیک به شمار 
مي آید که نخســت باستاني باشــد، سپس، ادبیات 
پرباري داشــته باشــد و در نهایت در هزار سال آخر 

زندگي خود تغییرات اندکي کرده باشد.
فارســي زباني منعطف با دامنه واژگان کم نظیر 
و عامــل پیوندهاي زباني و فرهنگــي مردم هند و 
اروپایي اســت و از ارکان مهم هویتي ملت ایران و 

زبان رسمي و ملي کشور ماست.
اما آنچــه در فراز و نشــیب این زبــان در چند 
روز اخیــر دیــده مي شــود، به کار بــردن ایــن زبان 
بــرای توییت هاي دونالد ترامــپ، رئیس جمهوري 
ایــالات متحده آمریکاســت که توجه بســیاري را 
برانگیخته اســت، اما چه چیزي ســبب مي شود تا 
رئیس جمهــوري آمریکا از زباني کــه عامل صلح 
و پیوندهــاي فرهنگي بســیاري از مردمان نیم کره 
شــمالي شــده براي برافروختن آتش جنگ کمک 
بگیــرد؟ آنچــه واضح اســت اینکه در ســرزمیني 
کــه ترامــپ آن را مورد هــدف قرار داده فارســي 
زبان رســمي کشــور اســت و مردم به آن ســخن 
مي گوینــد؛ بنابراین دامنــه ادراکي مــردم از زبان 
رسمي کشورشــان به مراتب بالاتر از زبان انگلیسي 
به عنــوان زباني خارجي خواهد بــود و از این زبان 
بــرای تحریک عامه مردم ســود خواهد جســت. 
امــا چرا ترامــپ نیاز دارد تا نظر عامــه مردم را به 
سمت خود معطوف کند؟ ترامپ مي داند اگر صرفا 
بخواهد با نوشتن توییت هاي انگلیسي نظر عده اي 
را به خود جلب کنــد، این عده در اقلیت بوده و او 
با اقلیت نمي تواند به اهداف خود برســد لااقل نه 
در مدت زمــان کوتاهي. او از یک میان بر اســتفاده 
مي کند؛ زبان فارســي. ترامپ عمیقــا مي داند که 
ایران به لحاظ پشتوانه هاي تاریخي و فرهنگي غني 
است؛ چیزي که ایالات متحده براي داشتنش بارها 
دســت به تاریخ ســازي زده تا بلکه بتواند اندکي از 
ایــن فقر فرهنگي و تاریخي خــود را جبران کند، او 
در ایــن کار موفق نبوده اســت و مي داند ملتي که 
پشــتوانه اي محکم و اســتوار دارد، ملتي قدرتمند 
اســت و ناچــار اســت با ملــت قدرتمند بــا زبان 
خودشان سخن بگوید که اگر چنین نکند آنها هرگز 
صداي او را نخواهند شــنید. این احســاس ضعف 
سبب مي شود تا ترامپ تصمیم بگیرد به زباني جز 
زبان رسمي کشورش توییت کند و خود را ملزم به 
نوشتن به زبان فارســي بداند. درباره اینکه ترامپ 
شخصا فارسي آموخته یا از مشاورانش در نگارش 
کمک گرفته اســت، مجال ســخن نیست که در هر 
دو شــکلش ضعف دولت آمریکا را نمایان خواهد 

کرد. امــا او چه مي نویســد؟ توییت هاي ترامپ به 
فارسي بوي تفرقه افکني و جنگ افروزي دارد اما نه 
آن گونه که بخواهد با تفرقه افکني خود وارد جنگ 
شــود، بلکه او مي خواهد ایرانیــان را علیه یکدیگر 
تحریــک کند؛ «ایراني علیه ایرانــي»، به این توییت 
بنگریــد: من از ابتداي دوره ریاســت جمهوري ام با 
شــما ایستاده ام و دولت من همیشه با شما خواهد 
ایســتاد. مــا اعتراضات شــما را از نزدیــک دنبال 

مي کنیم. شجاعت شما الهام بخش است.
به عنوان یک شــهروند ایرانــي مي گویم: من از 
ابتداي دوره ریاســت جمهوري ام با شما ایستاده ام، 
این جمله به لحاظ ســاختاري غلط اســت. جناب 
ترامپ با ما کجا ایســتاده اید؟ رودرروي ما؟ پشــت 
ســر ما؟ در کنار مــا؟ لبه پرتگاه با ما ایســتاده اید؟ 
در ایستگاه تاکســي منتظر ماشین با ما ایستاده اید؟ 
جمله اول به لحاظ دســتوري زبان فارســي از پایه 
غلط اســت و مشاوران و معلمان فارسي زبان شما 
بي ســواد تشــریف دارند و جوابش هرچه باشــد 
دروغ اســت. ما شــما را جاهاي زیادي با خودمان 
ندیده ایم و درســت تر این اســت کــه بگوییم هیچ 

جایي ندیده ایم.
جملــه دوم: مــا اعتراضات شــما را از نزدیک 
دنبال مي کنیم. چه خوب که دنبال مي کنید اما چه 
چیزي عایدتان شد؟ مشــکلات و اعتراضات مردم 
یک کشــور در هر کشــوري به خودش و مسئولان 
کشــورش مربوط اســت، پا توي کفش ملت ایران 
کردن چه ســودي دارد؟ تکلیفتــان را با این جمله 
مشخص کنید. مي خواهید هیزم به آتش دل مردم 
بریزید که چه شود؟ شعله هاي جنگ زبانه بکشند؟ 
ما در فارسي براي مردم سخن چیني همچون شما 
که هیزم به آتش مي اندازند ســال ها پیش پاســخ 
داده ایم: «ســخن چین بدبخت هیزم کش اســت». 
البته هیزم کشــي شغل شریفي است، اما فکر نکنم 
دوست داشته باشــید از منصب ریاست جمهوري 
پایین بیایید و به هیزم کشــي روي آورید. به هر روي 
ساختار جمله بندي در هر دو جمله ناصحیح بود.

به بررســي جمله ســوم مي پردازم: شــجاعت 
شــما الهام بخش اســت. چه خوب که مایه الهام 
شما شــده ایم اما ایراني در طول تاریخ غیور بوده و 
دست بیگانگان را از ســرزمینش کوتاه کرده، برایم 
جالب اســت چندي پیش مدعي بودید ایرانیان در 
هیچ جنگي پیروز نشــده اند. اجتماع نقیضین عقلا 
محال اســت چگونه مي شود ما که جنگي را پیروز 
نشــده ایم مایه الهامتان شــویم و شــجاعت از ما 

بیاموزید.
همان گونه که واضح اســت جملاتي که ترامپ 
توییت کرده پر غلط و در راه ناصواب است. مسیري 
کــه نه فقــط جامعه روشــنفکر بلکه هــر ایراني 
مي داند جز براي فتنه و آشوب در پیش گرفته نشده 

و هیچ عقل سلیمي به اینها وقعي نمي گذارد.
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